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تراشی بر خوانش آقاعلی هبررسی خرد
  مدرس از وحدت وجود

  23/06/1400 تاریخ تأیید:  25/04/1399تاریخ دریافت: 
  *محمدرضا ارشادی نیا   ---------------------------------------  

  چکیده

ه های حکمت متعالیه در تداوم و ترویج مبانی و رهیافتآقاعلی مدرس طهرانی نقش ویژ 

دو اثر وزین و ویژه او در توحیدنگاری » التوحید رســـالة فی« و» الحکم بدایع. «دارد

ــت بدیل بی »الحکم بدایع« گویی درپاســخبا زبان تبیین مفصــل و مبرهن توحید . اس

ـــیل با. اســـت ـــع او درباره وحدت وجود ، آن همه تفص نظریۀ وحدت « مقالۀ درموض

حریف با ت» شخصی وجود در اندیشۀ ابوالحسن طباطبایی جلوه و آقاعلی مدرس طهرانی

ـــتخوش، عبارات لفظی و معنوی و تقطیع ـــده دس ـــت تحریف ش ل از قبیاتهاماتی . اس

ـــریان لزوم ، ابطال مقامات وجود، انگاریدوگـانـه انگاری وجودی تباین، واجبذات س

د بلکه ناقآنها  هبر پایرا له معظم ورد این مقاله اســت کهدســتا، واجب تعالی و فعل مطلق

ترکیبی است از ، داستان نقد ادعایی. اسـت وحدت شـخصـی وجود قلمداد نموده نافی

رداشت از عبارات تقطیعی و خطاهای فراوان در مقام گردآوری ب سوء، شبهات، اتهامات

ـــلبی حکیم در برابر خوانش باطل . و داوری ـــع س ـــتنـاد بـه موض ، از وحدت وجوداس

آزمایی داستانِ نقد ادعایی با عرضه بر نص راستی. مسـتمسـک اسـاسـی آن مقاله اسـت

دهد و موضع استوار او را همسان نشان میوضوح پوچی این مدعاها را به، عبارات حکیم

از تقریرکنندگان وحدت شــخصی وجود با بیان ، با سـایر حکمای مدقق و عرفای محقق

  .نمایاندم میمتقن و برهانِ مستحک

وحدت شـــخصـــی ، وجود منبســـط، مقامات وجود، آقاعلی مدرس :واژگان کلیدی

  .وجود

                                                      
 mr.ershadinia@hsu.ac.irم سبزواری. ار گروه فلسفه و کلام دانشگاه حکیدانشی *
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  طرح مسئله

ریر و تق. الهیات توحیدمحور در فلسـفه و حکمت اسـلامی برایندی از تعالیم مبین اسلام است

حکما ، نتبیین توحید از همین رو بسیار خطیر و بحث برانگیز بوده و در سیر تاریخی اندیشه متکلما

ســان خود  به، توحید نظری به عنوان باور پایه ایمانی. و عرفا پربسـامد و پرفراز و نشــیب بوده اســت

ــت ــی و خاص. ایمان دارای مراتب اس ــی توحید عامی و خاص ــی و اخص ــدرالمتألهین( الخاص ، ص

ری نیازمند مقدمات و تمهیدات ضرو، یک به فراخور خود هر) تعلیقه سبزواری، ۷۱ص، ۱ج، ق۱۴۱۰

است و  یشناختدار مبانی هستیویژه توحید شخصی وجود که اثبات و تقریر مبرهن آن وامبه؛ است

اصالت وجود و . اندحکمای محقق آن مبانی را اثبات و مبانی سـست رقیب را از صحنه برون رانده

 رتحویل اصـل علیت به تطور و تشـأن و سای، اشـراقیه هاضـاف، تشـکیک وجود در مقامات و مظاهر

. اند تا وحدت شــخصــی وجود را نتیجه دهندمواضــع همســو همه در این جهت ســاماندهی شــده

 کند و نگرش و نگارششمستمر حکمت متعالیه در این فضا سیر می هدر سیر آقاعلی مدرس طهرانی

) ۲۴۴-۲۲۳ص، ۱۳۹۷، و دیگران ارشد ریاحی( گفتهپیش همقال. های توحیدانگار استمملو از آموزه

خط بطلان بکشد و وی را در صف معارضان با  تلاش فلسـفی آن حکیم متعالی سـعی دارد بر فروغ

رای نگر بموضعی تحویل، خوردهبرش زده از برخی عباراتِ های شتاببرداشت. وحدت وجود ببیند

ــت ــاختتطبیق این داوری. مقاله رقم زده اس  .ها بر عبارات حکیم تمام حقیقت را برملا خواهد س

سائل ویژه توحید شخصی وجود از مسـادگی گذشت که مسئله توحید بهاقعیت بهالبته نباید از این و

د استا. هاستنیز خود از دشوارترین مدرس آقاعلی نهایی در الهیات اسـت و استحصال نظر دشـوار

ـــتیـانی غامض و فهم کلام او  آقاعلیمطالب : «اســت واقع کرده در این خصــوص چنین بیـانِ  آش

، ۱۳۸۱، آشتیانی(» متدرب و غیر ورزیده ثقیل است و برای غیرمشـکل ، خصـوص در عویصـاتبه

ا مسئله ر، جوانب هنیازی به توضـیح و توشـیح ندارد و از هم، عبارات مکرر و موقر حکیم ).۱۰۹ص

 محل تحقیق و کاوش، اتهامات وجودشناختی آن مقاله بر حکیم. بردبه سـوی راهبرد حلی پیش می

  .این نوشتار است
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  هالغزشگاه. ۱

 
ِ

برای برخی ســبب توهم ، در مقـابلـه با بیان انحرافی از وحدت وجود حکیم عبـارات صــریح

آنان در همین ایستگاه سلبی حکیم توقف . است شدهوی با وحدت وجود مخالف مطلق انگاشـتن 

کرده و ســراســر بیانات مبســوط او در تقریر و تحریر و توجیه خردپســند از توحید وجودی را نادیده 

  اندانگاشـته
ً
 . اندبه عبارات سازگار با مذاق خویش بسنده کرده و صـرفا

ً
ی فراتر اندک برخی نیز احیانا

قطیع یا با ت، ای از همان تعبیرات را که حکیم برای تقریر توحید وجود اســتفاده کردهرفتـه و گوشــه

  :این یکی از همان عبارت لغزنده است. اندتحریف در ستیز با وحدت وجود انگاشته

ی به تجل -و تعالی کتبار-حق  هکنیامـا ا
ّ
ه ات و متشــأن بیبه ذات متطوّر به اطوار و متجل

ن نسبت دهند و یه خود را به متألهکه بهری از مردم کچنان، ن او بودیز عیشئون و در هر چ

؛ بود بایف و زیلماتی شوخ و شنگ و لطکظاهر ند بهیگو، نندکخود را به متصـوفه موسـوم 

 ،مدرس طهرانی( افتیر کل ذیتفصــه بهکچنان، ف و ناخوشیثکزشــت و  ان به معنکل

  ).۳۸۲ص، ۱۳۸۰

ــت که توحید وجود ــبزواری( مقبول و نامقبول دارد تقریرهای متعددِ ، معلوم اس ، ۱ج، ق۱۴۱۰، س

تر از این بیان ساده دارد و هیچ عارف و تقریرات و توجیهاتی ژرف) ۱۱۲ص، ۱۳۷۰، آشـتیانی /۷۱ص

حق تعـالی و تقدس در ممکنات متطور اســت و عین همان ممکن محقق قـایـل نیســت کـه ذات 

ه قابل توجیه وجی، ظاهر ســخنانی را که دســتاویز برای ناآشــنایان گشــته، از این رو حکیم؛ گرددمی

  :دانسته است

ــنینون ندک ن نگارنده تایو ا ــرکه کام دهیده و نش ــی تص ــد به اکح یس د و ه وجوکنیرده باش

شـــد و بـه جز او وجودی و موجودی نبـاشـــد و او ذات وجود و موجود بـا ، یـکموجود

ه کا البطلان رهییلهذا مطلبی بد؛ ه نباشدیهی وجیه قابل توجک الوجود بود به نهجیواجب

درظاهر  هکسانی کبه ، ه بودیف الهیالکه منافی ارسال رسل و تکتأملی معلوم شود  کبه اند

روهات کم کان مستحبات و تریاظب اتان موکام داشته باشند و به قدر امیف شرع قیبه وظا

 دادن و به مجرّدنسبت، ل باشندیف الهی و اوامر و نواهی و ثواب و عقاب قایلکت ند و بهوَ بُ 

ردن به عدم اطلاع بر زبان و اصــطلاح آنها خالی از کعیدن از افواه رجال بر آنها تشــنیشــن

  ).۳۱۴ص، ۱۳۸۰، مدرس طهرانی( ن و تجری نباشدیعدم مبالات در د
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از سویی . در این عبارت وجود دارد، آنچه لازم اسـت تا موضع حکیم را شفاف نشان دهد ههم

حکیم آن را نکوهش ، اندتفسیرهای انحرافی که مخالفان از سخنان قایلان به وحدت وجود ارائه داده

ویژه به ؛کرده و سـپس استبعاد بلکه استحاله بروز این مفاد از عرفای محقق را خاطرنشان کرده است

آنکـه ســخنان عرفای محققی که افراد متشــرع در حد تقید به انجام مســتحبات و ترک مکروهات 

حکیم با ظرافت خاصی دلیل این حملات را هم گوشزد . دستاویز مخالفان قرار گرفته است، اندبوده

ها هه و با شنیدزنند که خود اهلیت لازم را نداشتتا نمایان سـازد افرادی به این آتش دامن می، کندمی

بدیهی است هر فنی دارای اصطلاحات و ادبیات خاص . اندها به میدان معارضه و اتهام تاختهو گفته

تواند مورد سُخره و انکار در بیان مقاصـد و مسـائل خویش اسـت که از جانب اغیار و ناآشنایان می

  .قرار بگیرد

  »نقدهای آقاعلی بر وحدت شخصی وجود« داستان. ۲

؛ دافزایاتهام بر اتهام میپیاپی » نقدهای آقاعلی بر وحدت شخصی وجود« عنوان با جعلمقاله 

با آهنگ ) ۱۳۹۴، نبویان( برگرفتـه از مقـالـه دیگری را بدون ارجاع به آن مقالهعبـارات ســپس عین 

  :دسازمیمترتب کشی از سخنان حکیم بر این عنوان چنین عصاره

وحدت شخصی وجود عرفا به : کندد وارد میآقاعلی نقدهایی بر وحدت شـخصـی وجو

 و هیچ -که وجود خداست-ندارد  این معناست که مفهوم وجود یک مصداق و فرد بیشتر

بــه جهــت مطلق و  -بلکـه در وجود خـداونــد، گـونـه کثرت حقیقی در آن نیســـت

این وجودِ واحد دارای  اما. گونـه قیدی حتی قید اطلاق نیســت هیچ -بودنشلابشــرط

به حسب مظاهر متکثر  واحد شخصی است که، بنابراین وجود. مظاهری اسـت تعینات و

وجود خداوند تنها مصداق  -١: به عبارت دیگر مدعای عرفا سـه امر اسـت؛ شـده اسـت

این وجود در مقام ذاتش لابشـرط مقسـمی است و  -٢. حقیقی برای مفهوم وجود اسـت

، دهندفلاسفه به خداوند نسبت می لذا وجود بشرط لا و صِرفی که؛ گونه تعینی ندارد هیچ

این وجودِ واحدِ شخصی به  -٣. نه خود او، لابشـرط خواهد بود ای از مراتب وجودمرتبه

  ).۲۳۶ص، ۱۳۹۷، و دیگران ریاحی رشدا( شودحسب مظاهر و تعینات متکثر می



 

 

رس
بر

 ی
ده

خر
اش

تر
 ی

عل
آقا

ش 
وان

خ
ر 

ب
 ی

ود
ج

ت و
حد

ز و
س ا

در
م

 

 59 

 

ــتندکه نه این عبارات  ــدهبه آثار عرفانی  مس ــتقیم از آثار  ش ــت آقاعلی مدرسو نه نقل مس ، اس

الحکم  در بدایع آقاعلیمبسوط  تبییندیدگاه عرفا و از فنی از  با ادبیات غیرغیر قابل توجیه رداشتی ب

آور به داوری حیرت، مقاله پس از این. اســتدرباره توحید شــخصــی وجود و مبانی و مبادی آن 

ن و قاله نشاجز این م، از آثار حکیمد که در هیچ کجا دهمینسبت  آقاعلینشـیند و مطالبی را به می

  :اثری از آن نیست

 ؛حقیقی است نه اعتباری، کثرت در وجود) الف: زیرا؛ داندهر سه امر را باطل می آقاعلی

وجود ) ب. مصــداق بالذات مفهوم وجودند، خداوند ســایر موجودات نیز مـانند وجود

فعل مطلق ، الوجود اســت نه لابشــرط و آنچه لابشــرط اســتلا و صــرف خداوند بشــرط

بلکه فعل مطلق او در ، سـریان در ذات خداوند محال است) ج. د اسـت نه ذات اوخداون

  ).۲۳۷ص، همان( است مراتب موجودات ساری

ــت ــته اس ــه امر را باطل دانس ــت کجا حکیم فرموده ؟ کجا حکیم هر س موجودات در عرض اس

 ود حقیقیکثرت در وج« این ادعا کهبار معنایی ؟ هستند» مصداق حقیقی و بالذات وجود«، واجب

سریان در ذات «؟ آیا غیر از هدم بنای توحید در تمام مراتب بدوی و نهایی آن است؟ چیست» است

دهد که مقاله آن را محال دانســته آیا ســریان در ذات حق روی می؟ یعنی چه» خداوند محال اســت

، ه جای وجودچرا مقاله ب؟ منظور مقاله کدام است؟ است یا سریان ذات حق در اشیا را در نظر دارد

، بدیهی اسـت سخن از مقامات وجود است و کاربرد واژه خداوند؟ بردرا به کار می» خداوند« واژه

  .حقیقت حال را درباره ادعاهای فوق پی خواهیم گرفت. کندمفاد دیگری را افاده می

  انگاریدوگانهاتهام . ۳

 بخشد بدونتداوم می» لابشرط« و» بشرط لا« تعدد وجود بر مدارمبنی بر مقاله ادعای خود را 

عل لا و ف وجود خداوند بشرط« برداشت کرده کهاز سخنان واضح حکیم  توضیح دهد چگونهاینکه 

بدون اینکه نسبت این دو مقام وجود را در منظر حکیم در نظر داشته  سپس؟ سـتا» الهی لابشـرط

  :افزایدچنین بر ادعا می، باشد

وجود خداوند که ) الف: لم تنها دو وجود موجود اســتشـود که در عامدرس مدعی می آقاعلی
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فرض ثانی برای او مســتلزم  زیرا؛ نـامحدود و بســیط اســت و ثانی ندارد، »بشــرط لا« وجودی

عدمی ، ذاتش از جمیع حدود وجودی که خداوند در مرتبۀ حالی در؛ محدودیت و وجود قید است

است و در تمام مراتب موجودات » طلابشـر« وجود فعل مطلق که وجودی) ب. و ماهوی مبرّاسـت

  ).همان( شودبه نحوی که در هر مرتبه با همان نحوه وجود موجود می؛ ساری است امکانی

فقط جملاتی گزینش . های فروکاهشــی از ســخنان حکیم ادامه داردروند تقطیع و برداشــت

 این بار نوبت. دهد گیرد که تعددانگاری را نشانسـازی مورد اسـتناد قرار میشـود و با برجسـتهمی

پس از هر دو توجه » بالذات« جاعل و مجعول است بدون اینکه به قیدنمایی بین سـخن از دوقطب

آن نیست  سخنان حکیم ازبرای چیزی است که خبری در  یابی مقالهخداوند هم مصداق هواژ. شـود

ــریح» ظهور« ههرچه حکیم بر واژ. کنداقدام میتطبیق  و مقاله با جرئت به عدد دارد تا تباین و ت تص

 مقصــود خود را تحکیم، غییردهد تا با این تتغییر می» مراتب« مقاله آن را به، وجودی را دفع کنـد

  .بخشد

: الواحد در دار هســتی تنها یک جاعل بالذات و یک مجعول بالذات وجود دارد ةمطـابق قاعد

 فعل. ل خداوند اســتوجود واحد فع، وجود واحد خداوند و مجعول بالذات، بـالـذات جـاعـل

ای از مرتبه، خداوند به جهت ویژگی سـریان در همه مراتب ساری است و تمامی موجودات امکانی

 دو وجود هســت بنابراین.... مراتب آن اســت
ً
ســایر . خداوند و فعل مطلق او: در عالم خارج صــرفا

  ).۲۳۸ص، همان( انداز مراتب آن -بودن فعل مطلقلابشرط به سبب-ممکنات 

کیم اینکه ح. است منتسب کردهبه حکیم  مقاله اسـت که غیر قابل توجیههای نها همه نسـبتای

و برش سخن از ادامه » وجود خداوند و فعل مطلق، در عالم تنها دو وجود موجود اسـت« گویدمی

گرفتن و نادیده) تشــکیک در مراتب( آن و ســخن از تشــکیک با ادبیات قایلان به تشــکیک خاصــی

توحید یا ) ۲۴۰ص، ۱ج، ۱۳۷۸، مدرس طهرانی( الخاصیاهر که منتج توحید خاصتشـکیک در مظ

همه در راســتای ادعای مقاله ردیف  )،۷۴ص، ۲ج و ۲۴۱ و ۲۳۹صــص، ۱ج، همان( اســتاخصــی 

 و ادبیات رایج در عرف عرفانی فروبستن بر کاربستِ واژگان ظهور و فروغ و تجلینیز چشم. اندشده

سـازد که برداشـت و اســتحصالِ نمایان میاهر و مظهر و جاعل و مجعول و درنظرنگرفتن نسـبت ظ

  .دچار است» نگریتحویلی« آسیب به دیدگاه حکیم

ــبت بین آن ــطلاحات عرفان نظری نس ــت اص ــا تبیین » دو وجود« حکیم با کاربس را چنان رس
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این ، کندرا سهل میآنچه کار . بیندنبینی در وجود کند تا کسی او را متهم به تعددانگاری و کثرتمی

  .است که عبارات بیّن و رسای حکیم متضاد و متنافی با همه ادعاهای مقاله در این خصوص است

 -ه ظهور او بودک-و تعالی و صــفات و اســما او و فعل اطلاقی  کدر وجود جز ذات حق تبار«

ظهور او باشند  مظاهر، اندهیه حدود وجودکه از آن جهت یه و وجودیه و ماهویو حدود عدم» نباشد

ملغی بود و  -ی از اوکه ظهور او بود و حاکاز آن جهت -ز یه حد ظهور نکبل، نـدوَ و تـابع ظهور او بُ 

و  ه فعل اطلاقییه شئون ذاتکه یاگرچه نسـبت به حدود وجود. ه باشـدیه وجودیانکی از حدود امیک

 ه بهیجز نســبت وجود، رمتّصــف به اطلاق وجودی باشــد و ظهور بما هو ظهو، ه او باشــندیود ذاتیق

ــبت به آن جهت  ــد و نس ــبت بودکحق نباش ــب، ه نس ــود و از آنجا یالبدون منتس ــور نش  هکه متص

نه به حسب علم ک، ی از مدارکنه در مدرکو ذات حق به -ن موضـع ذات حق بود یه در ایالمنتسـب

 ن اشارتیاز ا« ن شهود نسبت به وجه وجه مشهود شود ویه در عیالمنتسب-نه به حسب شهود ، دیآ

، میکقت بدون شــوب مجاز عقلی حیقـت بر وجه حقیه درحقکـد را یـای توحیـبشــارتی بود اول

ل یا شهود بر سبیه اسـم موجود بر او با قطع نظر از حق به حسـب علم کموجودی جز حق اول نبود 

ــمکه ظهور کرا یز؛ »قت اطلاق شــودیحق و  شینما، ه ظهور بودکاز آن جهت ، بود اه بحق ثانی مس

ه بر او کم کت بود ملغی باشد و هر حیاکه حکت به آن جهت یاکم حکت حق اول باشـد و حیاکح

  ).۳۴۲ص، ۱۳۸۰، مدرس طهرانی( عنه بودیکم محکح، شود

یچ جای ه، شناختی حکمت متعالیههستی به اصـول و ضوابط انعبارات بیّن حکیم برای آشـنای

در وجود جز ذات حق « آیا این جمله. ذاردگشــک و شــبهـه در رأی او به وحدت وجود باقی نمی

یم کافی نیست تا حک» نباشد -ه ظهور او بودک-او و فعل اطلاقی  یو تعالی و صفات و اسما کتبار

نمایش و حکایت ، ظهور« آیا اینکه؟ لان به وحدت وجود جای دهدیمتعالی را در زمره مشــاهیر قا

ان به عنواینکه مظاهر کافی نیست تا » بودعنه حکم محکی، حق متعال اسـت و هر حکم بر او شود

ــتقل مطرح نگردد ــارت می؟ وجود مس ه قت بر وجیدرحق: «دهدآیا اینکه به اولیای توحید چنین بش

ــوب مجاز عقلی حیحق ــم موجود بر او با قطع کموجودی جز حق اول نبود ، میکقت بدون ش ه اس

ه با معارضکافی نیست تا اتهام  ،»قت اطلاق شودیل حقیا شـهود بر سبینظر از حق به حسـب علم 

  ؟توحید وجود را بر او مردود اعلام کند
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  مقامات وجوداتهام ابطال . ۴

ــت  ــه  هر آقاعلیمقاله مدعی اس از اما حقیقت حال ؛ ددانمیت وجود را باطل مقام از مقاماس

نخسـت مشهود است که هیچ کجا در سخنان حکیم اثری از  هدر وهل. زبان حکیم شـنیدنی اسـت

آن را در  آیا، ای باشدصدد ابطال مسئله وانگهی اگر کسی در؛ بت بطلان به مقامات وجود نیستنس

  ؟کندچنین رسا تقریر و تبیین می، مواضع مختلف

ــب ذات یحق« ــاری در همه مقامات وجود بودکقت وجود به حس ــور به  ،»ه س چون نظر مقص

نه متخصص بود ، وجود بود و بسقت یهمان حق، نفس ذات او شـود و از حاق ذات او خارج نشود

عموم  ئت و نه متصف باشد به اطلاق وید به شرط شید بود به تقیت و نه متقیلائبه تخصـص بشـرط

ــرط ــرط لا« هکه در آن مقام کبا آن، تیلابش ــرافت ذات خود متجلی و متحقق ، یبود» بش عنی به ص

د ن ذات او باشیع، وجود بوده صرافت و محوضت در کن عنوان یعنی معنون ای؛ تیلائشرطباشد به

متحقق ، ه بودیاگرچه حدود وجود، اریافه اغکقـت به نفس ذات خود خالی از یه آن حقکـبـه نهجی 

ی او باشد یه سرکت یاکن حیعنه ایکمح، بود» لا بشـرط« هکباشـد و در آن مقام 
ّ
ان وجودی و تجل

بشــرط « هکو هم در هر مقام ه خود نفس ذات او بود یه و شــئون و اطوار ذاتیدر جمله حدود وجود

ــ ــد» یءش ی از حدود وجودیه تقکن مفهوم یطابق ایما. باش
ّ

ه ید و ظهور و تجلی او بود در مظهر حد

د او متحقق و متجلی بود و عیدر مرتبه تمام ذات آن مظهر به حســب تع
ّ

 ،ن تمام او باشــدین و تحد

 به حسـب مقام اطلاق و ارسـال او ع
ّ

ه مقام صرافت و محوضت کمقام ... ن او نباشدیاگرچه آن حد

ه بـه ما هی یـانکـع حـدود امیمـالات وجود بمـاهو وجود و تنزه و تقـدس از جمکدر وجود و ، بود

بود و  -جل جلاله-ان و حدثان مقام وجوب وجود کبودن از همه جهات امکبالجمله پا... هیانکام

ه فعل یانکه امیدود وجودنه در ح، ان وجودی او باشــدیه مقام اطلاق و ارســال و ســرکمقـام دوم 

ه کض مقدس بود و مقام سوم یه و حق ثانی و ازل ثانی و فیت ثانیانی و مشـکاطلاقی و وجود عام ام

د او باشد به حدود وجود
ّ

ی خاصّ یمقام تحد
ّ

تی خاص یه ماهیالموجودفاعل مابه، ه به حسب هر حد

ــندیه ذوات الماهکنات کبود در آن مم ــکچنان؛ ات باش ــب ارس ه یالموجودال و اطلاق مابهه به حس

 که و یه و جمله حدود ماهویتمام حدود وجود
ّ
  ).۳۵۶ص، همان( ه بودیحدود عدم ةاف

این عین . داندحکیم حقیقت وجود را در هر ســه مقام آن ســاری می، خلاف ادعـای مقاله بر
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 گذشتن». ه ساری در همه مقامات وجود بُوَدکقت وجود به حسـب ذات یحق: «جمله حکیم اسـت

 نداشتهمقاله برای ادعای معکوس  رهاوردی جز، از کنار این جمله و نظایر فراوان آن در کلام حکیم

  .است

ــور را » خداوند«، »وجود« دارد و به جای» اتحاد« و» حلول« اینکه مقاله از وحدت وجود تص

ر خداوند متعال را ســاری د، برای بیـان مقصــود برگزیـده و گمـان کرده قـایلان بـه وحدت وجود

ــمار آورده ــخ گوید، اندموجودات به ش کدام عارف یا حکیم متعالی در بیان نظریه وحدت  باید پاس

اســت تا نفی ســریان به معنای رد  وجود ادعا کرده ذات اقدس الهی در مراتب موجودات ســاری

کس ع مدعایش نیست و بر با متناسب نیزمقاله ناقص از سـوی دیگر ادبیات ؟ وحدت وجود باشـد

نامعتبر به مواضع حکیم نیز گیری خرده. سریان موجودات در ذات حق است هکنندنی افادهیع؛ است

ســامانی ندارد و  شــود که مقاله از مقامات وجود و اعتبارات آن تصــور بهجا ناشــی می از همان

  :دهدبه حکیم نسبت می این گونه، ای خود را به عنوان دلیلهشتهپندا

رفدلیل ایشــان بر این مطلب آن ا منزه از جمیع حدود ، ســت که چون وجود خداوند صــِ

موجودات ممکن ساری  تواند درنمی، هاستلا از جمیع نقص موجودات امکانی و بشرط

؛ وجودی و عدمی است گونه سـریان در موجودات ممکن مسـتلزم حدود زیرا هر؛ باشـد

مرتبه است و داشـتن در مرتبۀ خاص یک ممکن به معنای داراشدن لوازم آن چراکه سـریان

محال است در ، صرف خداوند بنابراین وجود؛ حدود وجودی آن اسـت، یکی از آن لوازم

  ).۲۳۷ص، ۱۳۹۷، و دیگران ریاحی رشدا( ممکنات سریان داشته باشد

در غیر این . در ســراســر این عبارات تصــور حلولی مقاله از ســریان حق در وجود نمایان اســت

زیرا ؛ شــدداوری عوض می، رافت وجود مد نظر بودصــورت اگر تقریر ژرف حکمت متعالیه از صــ

گردد و تعالی می سـبب ترکیب و عدم صرافت باری، عدم سـریان و عدم حضـور در مظاهر وجودی

الیه در حکمت متع» الاشیاء الحقیقة کل بسیط« هاین مطلبی مبرهن و مسـلم و برایند مشخص قاعد

  ).۱۱۲-۱۱۰ص، ۶ج، ق۱۴۱۰، صدرالمتألهین( است

ــحکیم  ــین اپس بس ــیل تحس ــهبرتفص ــبت مقامات س ــم آانگیز به بیان نس ن گانه وجود و مقس

ود سریان حقیقت وج هسپارد و سخن را دربارپردازد و از جوانب مختلف آن را به بیان مستوفا میمی

دقت در  .به باد فنا بسپارد را سریان وجود در مقاماتش ریانگاباطل انتسابگیرد تا دوباره از سـر می
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مت حکبرای دریافت مقاصد نهایی  نیازمندی به ژرفاکاوی راژرفای الهیات و ، ن سـخنان شـفافای

  :سازدبیش از پیش نمایان می متعالیه

و  ءد در بشرط شییافت و هم تحدد و تقیر که در لابشرط قسمی ذکان ین اطلاق و سـریا

 خارج باشد، وده لابشرط مقسمی بکقت وجود یاز اصل حق، هم تقدس و تنزّه در بشرط لا

ن یع ایاو ســاری باشــد در جم« الامر بود وه مطابق نفسک یحســب اخذ و اعتبار بـه

ملاحظه و نظر به حاق ، ه مقصــور باشــدکو در مقام اخذ و اعتبار او به نهجی » مقامات

 نیه هر مقسم را نسبت به اقسام خود حال چنکچنان؛ ن اقسـامیود ایذات او خالی بود از ق

قت نه به یبه حسب حق، ن ذات او بودیع، ه او را باشدکان و اطلاق وجود یسرن یباشد و ا

ن آن یالاطلاق عه علییق وجودیه بماهی حقایق وجودیه عوارض حقاکرا یز؛ حسب عنوان

  ).۳۶۱ص، ۱۳۸۰، مدرس طهرانی( قتیق باشند به حسب حقیحقا

ه راه حل ئنان حکما برای ارانظر دارد و از آیات و روایات و سخ حکیم همه جوانب مسـئله را مد

لابشرط  ت وجودیلکان یدر این رهگذر برای ب. سپاردشواهد فراوانی را به تحلیل عقلانی می، مستوفا

 هیانوار جلتاب کاش در به ســخنان والد علامه، انی اســتکه فعل مطلق حق اول و وجود عام امکـ

کید دارد ا. کنداســتشــهاد می ت یلکل اطلاق و ینه از قب، تبه از وجودن مریه اطلاق و انبســاط اکو تأ

اما با توجه ؛ ت ضعف و ابهام استیاز غاناشی ت یلکن اطلاق و یه اکرا یز، ات اسـتیمعانی و ماه

ع حدود است یتعالی نیز وجودی مطلق از جم مجعول بالذات باری، به بسـاطت و صـرافت واجب

ت یت و از غایی از فرط تحصل و فعلناش، ت و انبسـاطیلکاین . ان باشـدکه لازمه امکبه جز حدی 

لان به وحدت وجود یبا قا» اشوالد علامه« حکیم برای بیان این کلیت همراه. شـدت و قوت اســت

ســپس برای او مجال باز اســت تا از ». ر در جهان نگذاشــتیرتش غیغ: «گرددچنین همزبان می

ر توحید وجود بیشتر رونمایی چینی کند و سخنان نغز او را دنیز خوشه» والد علامه« خرمن حکمت

  .کند

ت و یحصولی و شدت فعل یه و انطوایوجود هت و شمول احاطیلکمراد از اطلاق و انبساط و از 

  و اِن«، انش عاجز اسـتیانش قاصـر و زبان از تبیه الفاظ و عبارات از بکقوت تحصـل اسـت 
َ
وا ت

ّ
عُد

وها هنِعم حصــُ
ُ
هِ لات

ّ
 وَ : «هیاله ةفیاز وجود اشــارت اســت در صــحن مرتبه یو به ا)» ۳۴: ابراهیم( الل

مَتِ 
ْ

  یرَح
ْ

یکوَسِعَت
َ

 ش
َّ

مْ « ).۱۵۶: الاعراف( ءٍ ل
َ
ل
َ
ی رَبِّ  أ

َ
رَ إِل

َ
هُ سَاکی کت

َ
عَل

َ
ج

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
 وَل

َّ
ل

ِّ
 الظ

َّ
 مَد

َ
» نًاکف
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 وجود را بر کنی پروردگار خود را یبا نمییعنی آی )؛۴۵: الفرقان(
ّ

ه چگونه منبســط ســاخته اســت ظِل

 : «ت وارد اسـتیوة ولاکلمات مشـکات و در یات و مظاهر انیل ماهکایه
َ

یکنُ یع
َ

 ش
ِّ

ةٍ وَ ل
َ
ءٍ لابِمُزاوَل

 
َ

یْ کرُ یغ
َ

 شـ
ّ
ِ

ةٍ یءٍ لا بِمُزال
َ
شـ، ل

َ ْ
 فِی الا

ٌ
یْ کاءِ لا یداخِل

َ
یْ شـ

َ
 فِی ش

ٍ
 ، ءٍ ءٍ دَاخِل

ْ
ن الاش

َ
 ع

ٍ
ارِج

َ
یْ کاءِ لا یخ

َ
ءٍ ش

یْ 
َ

نْ ش
َ

 ع
ٍ

 : «نبوت وارد استوة کلام مشکو در » ءِ خارِج
َ

وْق
َ
هُ ف

َّ
یْ کاِن

َ
 ش

ّ
ِ

  ءٍ ل
َ

حْت
َ
یْ کوَ ت

َ
 ش

ّ
ِ

  ءٍ ل
ْ

ت
َ

 مَلأ
ْ

د
َ
ق

مَتُهُ 
َ

ظ
َ

یْ کع
َ

 ش
َّ

مْ  ءٍ ل
َ
ل
َ
 وَ لا سَمَاءٌ وَ لا بَرٌّ وَ لا بَحْرٌ وَ لا هَواءٌ یف

ٌ
رْض

َ
 مِنْهُ ا

ُ
ل

ْ
ات یورات از آکو مانند مذ» خ

 شــمیاند به اه اشــارهکو اخبار 
ّ

، ۱۳۸۰، مدرس طهرانی( رون اســتیاره بن مرتبه از وجود از حد

  ).۳۶۴ص

ــیح کلام ــخن» والد علامه« بیان حکیم در توض ــاتر از هر س ــد توحیدی او را درباره ، رس مقاص

کید بر بسـاطت و صرافت واجب اقتضا . کندان مییچگونگی سـریان وجود در سـراسـر هسـتی ب تأ

برخوردار و در همه موجودات ، کند مجعول او نیز از همان صـرافت و بساطت جز جهت امکانمی

  .قابل تبیین استچنین رابطه واجب و ممکن ، این نکتهلحاظ با . سریان داشته باشد

رفه واجب  جلاله-الوجود بســاطـت صــِ
ّ

ه و یع حدود وجودیو تنزّه ذات مقدس او از جم -جل

او وجودی  عنی مجعول بالذاتیه اثر بالذات کنیان بر اکالارمیه برهانی باشــد قویه و مـاهویـعـدم

 ه لازم انحطاط از مقام و درجه وجوب وجود و صــرافتکمگر آن حد ، ع حدودیباشــد مطلق از جم

به تمام ذات ، الجهات باشــد عیط من جمیه اگر جاعل بالذات بســکرا یز؛ الجهات بود عیمن جم

 ت او بود وتمام ذا، تمام اثر، ه اثر بالذات او بودکمجعول بالذات او ، ن باشــدیجاعل بود و چون چن

پس مظهرِ تمام و تمامِ مظهر او بود و تمامِ اثر و اثرِ تام و تمامِ . مال ذات او باشــد، کامل تمامکفعل 

رف وجود به ح ــِ ــبت ذاتکمظهر و مظهرِ تام ص ان اثر بالذات و مؤثر بالذات و تمامِ یه میم تمام مناس

 مگر حدی، ود و حدود متصـف باشدید به صـرافت و تنزه از قیقت ظاهره بایمظهر و مظهرِ تام و حق

ــه-پس اثر بالذات حق اول ،... ه لازم انحطاط بودک  قدس
ّ

ــرافت واجد جم -جل ع آثار و یبه نحو ص

  ).۳۶۶ص، همان( طور بساطت دارای همه افعال باشد فعل مطلق او به

د محدودیت خو هآنها با هم هممکنات نیز از همین نسبت برخوردار است و هم همظهر اول با بقی

  .از اثر مظهر تام حق خالی نیستند

از افعال را با فعل مطلق او  یک از آثـار را به ذات با اثر بالذات او تمام مناســبت و هر یـک هر

ده باشند و چون یمق، محدوده و افعال در مرتبه خود، ه آثار در مقام خودکبا آن، مال موافقت باشـدک
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چ فعل در درجه ذات یاص خود در نظام وجود و هچ اثر در مرتبه ذات و در مقام خیه، ن باشــدیچن

ــوص خود در آن نظام از اثر بالذات غ  ریمحدود حق اول تعالی و فعل مطلق غ ریخود و مقام مخص

 مناسبت ذات، د او خالی نباشدیمق
ّ

  .)همان( باطل گردد، ه به حسب مقام جمع ثابت شدکه یوالا

واسطه و بیند و هستی را اثر بیتوحید وجود میپرده حکیم با این مشی خود را در آستان بیان بی

لان به وحدت وجود این مهم را به یکنـد و مترنم بـه بیـانـات قـابـالـذات حقِ اول تعـالی اعلام می

همان  پس؛ سخن از فروغ و تجلی برای او بهترین بیان در این باره است. رساندسرانجام مطلوب می

  :د خود را زرنگار کندبهتر که با همان ادبیات وحدت وجودی مقاص

. مراتب اثر بالذات حق اول و درجات فعل اول او باشند، تمام مراتب آثار و درجات افعال

ی او اثری واحد و فعلی 
ّ
پس مجعول بـالـذات و اثر بـالـذات و فعل بالذات و فروغ و تجل

ی و فروغی فـارد بود 
ّ
ه و بات یع آثار و افعال و تجلیه به نحو جمع واجد جمکمنفرد و تجل

ع یاثر حق اول و جم، پس همه آثار. نحو فرق ســاری در همـه وجودات و موجودات بود

  :جادیله فی الا یکفلاشر. فعل او باشند، افعال

  ه نمودکس می و نقش مخالف کن همه عیا

  ).همان( ه در جام افتادکفروغ رخ ساقی است  یک

ن بهترین وسیله ممکن برای بیاب نیز اسـتفاده از ادبیات وحدت وجود را وحکیم در تعقیب مطل

 هبرای بیان رابط» هیه و اطوار نفســیشــئون ذات« عبارتیابد و این بار از مقاصــد توحیدی خود می

ســپس . ســازدهای رقیب خاطرنشــان میجوید و تعالی تحلیل خود را از مرامبهره میممکنات با او 

ه آن برای بیان مقصود خود بتوحید وجود  لان بهیقا سپارد کهی میهایرا به همان سرودهتمثیلی بیان 

ــهاد کرده ــتش ــتی غرق  وو مخاطب را در دریایی از ابهت توحیدی  انداس فنا از تعددبینی و تعددپرس

ــازدمی ــط و وجود عام امیف« دقت در رابطه. س ــن » انیکض منبس با حق متعال همه مطلب را روش

نها جهت ربط به یجهت ذاتش بع« زیرا فیض نخسـت بدون واسـطه از حق صادر شده و؛ سـازدمی

او چیزی نیست که جدا از ذاتش ارتباطی هم به حق داشته باشد ». باشـدمی -جل جلاله-حق اول 

ــمار آید ــت و چیزی جز آن ، و موجودی در قبال حق به ش ــکل گرفته اس بلکه ذاتش با همین ربط ش

هر مرتبه از مراتب . «جاری است همین معیار درباره رابطه او با سایر مراتب وجود بعد از او. نیست

». دانض منبسطیه آن فیه و اطوار نفسیشئون ذات، اندهیه حدود وجودکه از آن جهت یانکوجودات ام
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ی چنان ژرف است که با نگره سطحی هرگز نمی
ّ
توان در فضای معنای متعالی آنها سیر این تعابیر دق

 هعینیت یعنی جنب هیکی رابط: ص نشــان دهدحکیم باید دو جنبه را با اشــاره به مخاطبان خا. کرد

در تأمین  .کثرت که برای فیض منبسط با سایر موجودات هست هوحدت و دیگری غیریت یعنی جنب

ــح ــخنی نمیاین منظور واض او در هر مرتبه از آن مراتب و حدود « توان بر زبان آورد کهتر از این س

ر او باشــد و از او یآن مرتبه غ، ه او را بودکوجودی ن آن مرتبه بود و به اعتبار اطلاق ذات و عموم یع

به واسطه ربط ذاتی او « او با وجود حق متعال جاری اسـت که هو همین سـخن در رابط» مؤخر افتد

از  یحدود وجودهمچنین این رابطه مفسر و مبین ربط سایر . اسـت» به حق اول مرتبط، به حق اول

 دادن ارتباطدر نشان» هیحرف هیرابط« واژگان. نیز هست به حق، هسـتندود او یه حدود و قکآن جهت 

بهترین و رســاترین تعبیر اســت تا بتواند این ســخن نغز را ) تعالی( هســتی با اول هســراســر ســلســل

ربط او به ، ن آن مرتبه باشدیه در هر مرتبه از حدود عکاز آن جهت « خاطرنشـان سازد که فیض اول

حاصــل این روند همزبانی با ادبیات عرفان وحدت وجودی . اســت» نه ربط آن مرتبهیحق اول بع

  .کندگشایی از این معمای پیچیده کمک میبه عقده، است که با زبان تمثیلی این سروده

 
ّ

 رَ  وَ  الزجاجُ  رق
َّ
 ق

َ
  مرُ ت الخ

 
َ
  تشابها وَ ف

َ
 کشا ت

َ
  ل

َ
  مرُ الا

 
َ
هُ کف

ّ
  ان

َ
  مرٌ خ

َ
  دحُ و لا ق

هُ ک وَ 
ّ
  و لا خمرُ  قدحٌ  ان

  جاماز صفای می و لطافت 

  خت رنگ جام و مدامیهم آمبه

  ست گوئی مییهمه جام است و ن

  ).۳۷۱ص، همان(  ست گوئی جامیا مدام است و نی

قیقی با نسبت ح، باید نسبت وجودی فعل مطلق را با واجب تعالی و با مادوناست که گونه  این

ودی موجودات با دادن ربط وجدر نشــان» هیشــئون و اطوار ذات« ســخن ازنیز . نه مجازی لحاظ کرد

لان به علیت و تباین وجود یا تشکیک عامی و حتی یدر عرف قا، وجود منبسـط و ربط او با حق اول

  :لان به وحدت وجود استیقا های است و ویژسخن غریب و ناشناخته، تشکیک خاصی

ر ا دیبه وجه اطلاق ، ه به ذات او نسـبت داده شودکر یت و تأثین باشـد هر مبدعیچون چن
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ه و یه شــئون و اطوار ذاتکه او به آن جهت یه و اطوار وجودیای از مراتب شــئون ذاتمرتبـه

دسُه-به حق اول ، ان او باشـندیمراتب سـر
ُ
 ق

ّ
قت بدون ینسبت داده شود بر وجه حق -جل

 لازم آ، شــوب مجاز
ّ

ه کبا آن، نها جهت ربط به حق اول نباشــدیه جهت ذاتش بعکد یوالا

 ای ازت به حسب ذات با مرتبهینات و اتحاد و معکل در ممو تقدس از حلو کحق اول تبار

ت ئاای از نشــبودن با نشــئهدرجهه و همیه و ماهویچه جای عدم، هیمراتب حدود وجود

  ).۳۷۲ص، همان( مقدس و منزه باشد، انکام

ســخن ، در این خصــوصخویش تر از همه این اســت که حکیم برای ختم کلام جالب توجه

در  وپایان دهد زا گزیند تا به همه اوهام شبههل به وحدت وجود را بر مییرین قاتسـرشناس عربیابن

هیچ جای شــک و شــبهه ، اگرچه با خوانش خاص، توحیـد شــخصــی وجود هارادتش بـه نظریـ

  :فرونگذارد

ه کبل ،اندسی را خدا دانستهیه عکست یان نیسویراد بر عین ایه اکفرموده است  نیالدمحی

ــت ا راد در آنیا ــتهکس ــت و مم: اند و فرمودهه او تنها را خدا دانس ن و کروح عالم خداس

ــت یحق یکهمان ، قی نداردیمخلوقی وجود حق ــئونات خود در مظاهر و کقت اس ه به ش

  ).۳۸۰ص، همان( ندکا بروز و ظهور مییمرا

  وحدت وجود هب در انگار جاو تهام رأی به سریان ذات ا. ۵

 سراغ تقریر، معنای سریان حلولی ذات واجب متعال است مقاله به گمان اینکه وحدت وجود به

از وحدت وجود رفته و آن را منافی با وحدت وجود قلمداد کرده است و آنچه را هیچ  آقاعلی مدرس

 این. ابطال وحدت وجود پنداشته است همای، یعنی سریان ذات در ماسوا، عارف محققی ادعا نکرده

، توجیه ضـمیمه کرده که چون ذات حق وجود صِرف است برای، اسـتدلال را هم از سـخنان حکیم

بدین سان آنچه همه عرفا . شدن به تعین حدود وجودی استسریان آن در ممکنات به معنای آغشته

مقاله در رد وحدت وجود ، برای اثبـات وحـدت وجود اتفاق نظر دارند آقـاعلی مـدرسو از جملـه 

سریان برای ذات یا سریان ذات ، ...»ر ذات خداوندسریان د« البته اگر از تعبیر. مصـرف کرده است

  .منظور باشد
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دلیل ، است بلکه فعل مطلق او در مراتب موجودات ساری، سریان در ذات خداوند محال است

منزه از جمیع حدود موجودات امکانی ، ایشان بر این مطلب آن است که چون وجود خداوند صرف

گونه سریان  زیرا هر؛ موجودات ممکن ساری باشد در تواندنمی، هاستلا از جمیع نقص و بشـرط

  ).۲۳۷ص، ۱۳۹۷، و دیگران ریاحیارشد( وجودی و عدمی است در موجودات ممکن مستلزم حدود

ســریان را از این منظر تبیین کرده  و یســتهحق و خلق نگر هبه رابط، حق هحکیم از منظر احاط

ــت ــرافت واجب در نگاه نافذ او همه بار. اس خود دارد تا بر بیان این رابطه فائق  را با لازممعنایی  ص

ری از همه اولویت بیشت، در الهیات» مقام« پرکاربرد هشـناسی کند و واژابتدا باید واژهاز این رو ؛ آید

، سریانی هوجودی و مقام احاط همقام احاط، عبارات رسای او برای بیان مراتب وجوب و امکان. دارد

انداز اسـت و شاید یکی از اسباب انتسابات مقاله به اشـتباهبرخی برای ، قدر که بیانگر اسـت همان

جالب است که مقاله پیش از این در ادعای . همین عبارات باشددشواری دستیابی به مقصود حکیم 

ــتین معتقد عرفا محققان از کی چیه« متناقض اعلام کرده که ــ در یتعال حق که س ــار ایاش  و یس

 ۀاحاط ایاش به یتعال حق ۀاحاط که اندکرده حیتصـر بلکه، اسـت یانیسـر هاحاط ایاشـ به او ۀاحاط

پس چگونه موضع عدم رأی به سریان ذات دلیل رد وحدت وجود  ).۲۳۵ص، همان(» اسـتی ومیق

  ؟آیدبه شمار می

فقط مقام ذات را از سریان مبرا دانسته و مقاله با  متعالیحکیم عرفا و از جمله مشـهود است که 

ــت، و نشــاندن واژه دلخواهتحریف و حذف قید  ــده اس ــوء اعتبار حمل ش کید و . دچار مغالطه س تأ

راه حل همه معماهایی اســت که ســبب ، تعلیـل بر صــرافت وجود واجب بر خلاف انتظار مقاله

گردد که در مقام ذات به نحو جمع بر صــرافت وجود منجر به این می. کژروی در این مقوله اســت

در این ادبیات به معنای محل و مکان » مقام« نه. ی داشته باشداحاطه وجود، همه مقامات وجودی

ذات او در  همقام هر موجود همان مرتب. جسـم و جسمانیات است هاسـت و نه احاطه از قبیل احاط

ــت و احاطه نیز احاط ــت هنظام وجود اس به » الوجود بالذات و للذاتواجب« بنابراین؛ وجودی اس

ط بر یمح، به حسب ذات اقدس، فوق همه موجودات اسـت که دارای مقامیوجود  تفارصـِ سـبب 

ــت یات وجودیمالات و فعلک ههمو  یانکام هایوجود ههم ــرافت و وجوب. اس ، البته با لحاظ ص

ــدیه لاکچنان ن یواعن هذات بر هم همرتبمتأخر از  همرتبمقام دوم یعنی  پس از این در. ق ذات او باش

حق ط ین ذات بســیع صــفاتی که؛ اســتط یمح یق صــفات ذاتیاز حقا یکحا یصــفات و اســما
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 .ض مقدسیفعل اطلاقی و ف یعنیانی کبر وجود عام ام اســتط یدر مقام سـوم محســپس . هسـتند

 ه به حسبک» جمع« به نحو یانکر موجودات امیبر سـااسـت ط یمحخود  هبه نوبز یض مقدس نیف

ــت بر هماط یمح» جمع« عقل اول به نحونامند و میعقل اول ش آن را ن اولیتع پس وجودات م هس

؛ انزل هایوجوداست بر ط یمح وجود اعلا هر وادامه دارد  وجود یطولسلسله در این روند . از خود

حدود  هان وجودی در همیبه سر» فرق« نحواین احاطه به ، اما چون این وجودها تعین خاصی دارند

 ا و بالعرضیو عوارض آنها ثان ات و لوازمیماه ههم و دراولا و بالذات  یانکامهای وجود ی دروجود

مدرس ( یســتن ق ذات مقدس مبدأ اعلییلا، هیانیســر هاحاط یعنیاحاطه  ن قســمیا. ســاری اســت

کافی است تا دیدگاه ، کنون از نص سخنان حکیم مشهود گشت از آنچه تا ).۳۸۱ص، ۱۳۸۰، طهرانی

ــفاف او درباره وحدت وجود را  ــروط به ؛ بنمایانداش با خوانش ویژهش و  عباراتتقطیع از اینکه مش

  .مواضع اجتناب شودتحریف 

  »عل مطلقف« تعالی و واجبنگاری وجودی ااتهام تباین. ۶

ــبت ــور مقاله از نس  ، با واجب» فعل مطلق« تص
ُ

ــاس مبتنی بر بینونت ع ــت و بر این اس زلی اس

در عالم « این اتهام که. پنداردقـایل به کثرت موجود می معـارض بـا وحـدت وجود و حکیم را نیز

 دو وجود هسـت
ً
رشد ا(» خداوند و فعل مطلق او و سـایر ممکنات مراتب فعل مطلق: خارج صـرفا

جز تحمیل نظر و سـوء برداشت بر عبارات مبسوط و نظر دقیق و  )،۲۳۸ص، ۱۳۹۷، و دیگران یریاح

ز هشدار اهل فن بر صعوبت مسئله نی هکننداز سوی دیگر اثبات؛ متعالی حکیم چیزی بیش نیسـت

  .هست

نه اســت و با باشــد و مجهولقابل ادراک نمی، کیفیت ارتباط وجود منبســط با حق و خلق
ُ
الک

؛ بریمنماییم و به تعابیر خاص از آن اســم میعنـاوین و مفـاهیم بـه نحوی از انحـا آن را ادراک می

فهمیم حقیقت در غایت ابهام اســت و همین اندازه اســت که می، معلوم و معنون، عنوان آن حقیقت

  ).۱۱۶ص، ۱۳۸۱، آشتیانی( یض همان رحمت الهی استف

 »والد علامه« به بیان، های پرکژتاببرای زدودن توهم تباین وجود و برداشــت آقـاعلی مـدرس

ــا  ســان همه قایلان به آن زیبا و کند تا نســبت فعل یعنی تجلی را به فاعل بالتجلی بهاســتناد می رس
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حکیم با همدلی . آواستتوحید وجود همنظریه ه با ترسـیم کند و جای هیچ شک و شبهه نگذارد ک

ــرخاص برای بیان  ــایر مراتب وجود به کلام والد ماجد همرتب هان و احاطیس ــط با س ه ب، وجود منبس

ــتناد می ــتعنوان حکیم مبرز متعالی اس ــده اس کید ش ــ: «کند که در آن تأ ر ینزد حاذق محقق و بص

ق بعد از امعان ف
ّ
ــف میکر و دقت نظر منکمدق ــود ش فعل مطلق و مجعول ، ن مرتبه از وجودیه اکش

ذات اقدس الهی وضــوح مطلب را  هاشــاره به نکاتی چند دربار». اول ذات اقدس مبدأ اعلاســت

ــازدتر مینمایان ــ، الوجود بالذاتقت واجبیحق« تر از همه این اســت کهمهم. س  عیط من جمیبس

ک مطلب کلیدی اســت که تمام جهات این ی ».ات اســتیثیالح عیالوجود من جمواجب، الجهات

  .کندپردازی را در محور واجب و افعال او پرتوافشانی مینظریه

ــگر بازخواهد گفت که چنین حقیقتی در افعال و تجلیات خود ه نفس ب« این نکته به ذهن کاوش

توجه  عدم، در مقابل». اتیثیتی از حیثیم و حیای از ضمامهینه به ضم، اض اسـتیذات متجلی و ف

 به این نکته و سـخن بر خلاف آن به معنای این اسـت که کسی از ذاتی سخن به میان آورده باشد که

 ؛الهی را مرتکب شده باشد» انی در ذات اقدسکب از جهت وجوبی و امکیه ترکانی بلکجهت ام«

ی و ف« نیز چنین ذات فیاض
ّ
 تر، اض است نه به جزء ذاتیبه تمام ذات متجل

ّ
 ».دیآب لازم میکیوالا

ض یف« از این است که راه برای موضع صائب و نظر ثاقب درباره حقیقت وجود منبسط به عنوانپس 

موضعی بدیع و متقن که استوار بر مبانی ؛ رسدو ربطش با حضـرت واجب فرا می» اول هاول و جلو

ز برخاسته ا این. شناخت است و کمتر کسی توانسته به این شهامت فلسفی راه یابدمسـتحکم هستی

 تمام هاثر تمام ذات اقدس و جلو: «فیض اول اعلام گردد هصــلابت مبانی تراویده اســت که دربار

یژه اینکه مبانی چنان نورافشــان و از وثاقت و اعتبار لازم برخوردار وبه. اســت» قت مبدأ اولیحق

مام ت هتمام اثر ذات و جلو، ه اثر تمام ذاتکنات اســت یاز ب« اســت کـه در نظر حکیم این مطلب

این ســخن تمـام دســتگاه حِکمی را برای اثبات و تبیین به میدان ». ذات اســت هتمـام جلو، ذات

کید مییذات یتتمام از این رو بر حکیم لازم است یادآوری کند آن ذاتی که بر؛ طلبدمی ، کنداش تأ

ون او به رامنظیر برخوردار اســت که او چنین با وجد و طرب پیبدیل و بیاز چه ویژگی بنیادین و بی

ق گرد« این ویژگی همان اسـت که با قدم راسخ متعالی. توحیدنگاری مشـغول اسـت
ّ

ف رد صِ یمحق

تواند در این ویژگی هیچ کس نمی». التمام استه فوقکبل، رف تامصِ ، رفرف وجود و وجود صِ صـِ 

م حکمت مواضع مستحک. اندک شبهه به خود راه دهد یا مفاد آن را مورد تحریف و چالش قرار دهد
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شناختی در الهیات صحه گذاشته اسـلامی در مکاتب مختلف بر این ویژگی به عنوان گوهر هسـتی

تمام « بدیهی است که؟ اثر او چگونه خواهد بود، مترتب بر اصل صرافت وجود واجب تعالی. است

  ».تی در او متحقق نباشدیرف و تام و محدودز صِ یاثر ن

ــت که این ــروری اس ــت توجه به این نکته ض ــانی مجعول با جاعل نیس مجعولیت و . به معنای همس

معلولیت و نزول وجودی کافی اســت تا مجعول را از رتبه فوقیت تنزل دهد و او را به درجه فقدان شــدت و 

ت یثیه و حیقت تعلقیمجعول بالذات و اثر بالذات حق« به این دلیل که حیثیت. قوت نامتناهی دچار ســازد

؛ گذاردای استقلال و جداانگاری باقی نمیحیثیت مجعول اسـت که برایش ذره این تمام ».ه اسـتیارتباط

فیض اول و  این است حقیقت. نیست» ت متصـوریتی از برای او سـوای ارتباط و تبعیثیقتی و حیحق« زیرا

ــلوک برهانی و عقلانی حکیم متعالی چنین به گویش گزیده رابطـه اش بـا واجـب متعـال که در نتیجه س

ن مرتبه از ینسبت ا.. ،.رف استصِ ، ن مرتبه از وجودیرف و ارف صِ وجود مبدأ اول صـِ « چون ؛انجامدمی

هُ « ،نسـبت نقص به تمام و نسـبت ضـعف به قوت و نسـبت فقر به غناست، وجود به وجود مبدأ اول
َّ
وَ الل

نِ 
َ
غ

ْ
راءُ  یال

َ
ق

ُ
ف

ْ
تُمُ ال

ْ
ن
َ
  ).۳۱۵ص، ۱۳۸۰، مدرس طهرانی( )»۳۸: محمد(» وَ أ

 وجود منبسطیعنی » فعل مطلق« وجودی همرتب، بسیار واضح، که چگونه حکیم مشـهود اسـت

ایر سو نسبت آن را با سدیگرو از کند مشخص مینسبت آن را با واجب  از یک سو وکند را تعیین می

اثرِ تمام ذات اقدس و جلوه ، اول هض اول و جلویف« فعـل مطلق به عنوانِ . کنـدموجودات بیـان می

در نگاه ثاقب حکیم این مطلب چنان بدیهی اســت که این تعبیر  اســت و» دأ اولقت مبیتمام حق

 هتمام جلو، تمام ذات هتمامِ اثر ذات و جلو، ه اثرِ تمام ذاتکنات است یاز ب«: آن صادق است هدربار

خلاف  از این رو بر؛ و جز جهت مجعولیت هیچ نقصـان دیگری در او مشـهود نیست» ذات اسـت

م حکی، اندحده و موجود دوم در قبال وجود اول تعالی پنداشته ی آن وجود علیتصـور برخی که برا

از دیگرســو نســبت آن را با ســایر . آوردشــمار می حق در تمـام مراتب وجود به هآن را اثر و جلو

ــکیک چه به، کند تا توهم تعدد و تکثر وجودیموجودات چنان به دقت بیان می در  گونه تباین یا تش

  .پذیردو تفسیر توحید افعالی جز این تعبیری به خود نمی کندکلی محو مراتب را به

جود م آن وییگو. ناتکبود و ساری باشد در مم کوجودی عام مشتر... مییه گوکد فعلی یو توح

 ،ن آن مرتبه بود و مجعول بالذات مبدأ اولیه در هر مرتبه عکبل، نات نباشــدکعام مقدم بر مراتب مم

ت یت و معلولیذا علکاولی بود و ه هدوم مجعول بالذات مرتب هان او باشد و مرتبیاولای از سـر همرتب
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به حسب وجود موصوف ، ن آن مرتبه بودیه عکان او بود و او در هر مرتبه از آنجا یان مراتب سریدر م

تبه ان دو مریاگر م، ه در فوق او باشدکای ت مرتبهیه در تحت او بود و به معلولکت مرتبه یباشد به عل

  ).۳۱۷ص، همان( واقع بود

ها بلکه معیت و فراتر عینیت با آنها حکایتی معلول ههم هوجود منبســط با رتب هعـدم تقـدم رتبـ

نزولی نظر شود یا صعودی که اگر ، چه به این مراتب. هااسـت از سریان او در مراتب علت و معلول

 هه مرتبی باشد به معلولیت نسبت بتر موصـوف و اگر صعودبه علیت برای مرتبه پایین، نزولی باشـد

خود هیچ گاه  هتشکیکی و بقای هر مرتبه بر حفظ رتب هتطبیق این سخنان بر رتب. بالاتر متصـف گردد

نیز با تصــویر معیت و احاطه و عینیت وجود منبســط در ســلســله . آیدبا توحید افعالی ســازگار نمی

د تواند هموار باشهرگز نمی، تشکیکی است متأصـل که لازمه سلسله های دارای رتبهعلت و معلول

کید بر سریان عینی در مراتب تأمین کند   .و نظر حکیم را در این همه تأ

  گیرینتیجه

نوبت به حکمت متعالیه که . توحیدنگاری امری مسـتمر در سـیر تاریخ فلسـفه اسـلامی است

مماشات در « یعنی لهینصـدرالمتأحکمای متعالی همه به روش . گیردمسئله جان تازه می، رسـدمی

به  آغاز و گام، یعنی توحید وجوب وفادار بوده و از مراحل بدوی توحید» بدایات و افتراق در نهایات

نکه با ای. پرورانندگام به اسـتواری برهانی آن اقدام کرده و سودای توحید شخصی وجود را در سر می

ــالة فیتوحیدنگار در دو اثر گرانبها هبا خام آقاعلی مدرسحکیم  لحکم ا التوحید و بدایعی خود رس

ــی از  ــپرده و با هنجارهای برهانی و وحیانی خوانش ــول و مبانی س ابعاد توحیدگرایی را به تحکیم اص

و  دشــواری، آمیز اســتآموز و حکمته داده که برای توحیدباوران ســراســر درسئوحدت وجود ارا

امعان از دیگرســو برخی پژوهندگان زدگی و عدم ســو و شــتاب غرابت مســئله وحدت وجود از یک

 و حکمت اسـلامی را دچار سـردرگمی کرده و اتهامات ناهنجار بر این حکیم متعالی متوجه ساخته

برداشت ناهنجار از خوانش وحدت . اندانگار و معارض با وحدت شخصی وجود پنداشتهاو را تثنیه

و بازخوانی عبارات حکیم کامل تن مراجعه به ماما ؛ وجودی او سـبب اتهام به موضـع او شده است

و شبهات را از نمایاند توحیدگرایان به توحید شـخصـی وجود می هدر زمرحکیم طهران را دقیق آنها 
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    .دایزدمیوی توحیدگرای ساحت 
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